
غربتي كه حس نشد
   حسن فرامرزي

دو سه ماه بعد از جنگ دوازده روزه رفته بوديم تالش، براي يكي دو روز جايي در آنجا گرفته بوديم و متوجه شديم صاحب آن 
مجموعه از جانبازان جنگ است. افسر درجه‌دار بازنشسته ارتش در شهر ساحلي شمالي باغباني مي‌كرد، درختان كيوي او بار 
فوق‌العاده‌اي داده بودند، او چندين نفر را زير بال و پر خود گرفته بود كه ميوه‌ها و مركبات را سورت و صادر مي‌كردند. ضمن 
صحبت‌هاي‌مان فهميديم او در طول جنگ دوازده روزه، دو سه واحد ويلايي از مجموعه كوچك خود را با رقم‌هاي بسيار پايين 
در اختيار چند خانواده تهراني قرار داده بود كه از جنگ گريخته بودند. امام علي عليه السلام عبارت زيبا و شگفتي دارند كه 
آدمي وقتي توانگر نباشد، در وطن خود احساس غربت مي‌كند، اما وقتي توانگر باشد غربت را به وطن خود بدل مي‌كند. آن 
روز وقتي با آن جانباز جنگ صحبت مي‌كردم به اين موضوع فكر مي‌كردم كه قلب بزرگ و دست توانگر آن رزمنده - باغدار، 

غربت را براي چند حانواده در گوشه‌اي از كشور به وطن بدل كرده بود. 

   آیدین تبریزی
تصوير غم‌انگيزي از ويترين يك قنادي در تهران. كيك‌هاي تولدي كه قرار بوده سر از خانه‌هاي مردم 
دربياورند و كام آدم‌ها را شــيرين كنند، كيك‌هاي تولدي كه مي‌خواســتند آدم‌ها را دور خود جمع 
كنند، حالا خود وسط موج انفجار در همديگر فرو رفته و فروپاشيده‌اند، انگار كه معناي خود را از دست 
داده باشند. لابد خرده شيشه‌ها لابه‌لاي بافت اســفنجي كيك‌ها جا خوش كرده و آنها را بلااستفاده 
كرده‌اند. اين كيك‌ها نمادي از جشن‌هاي لغو شده‌اند، كودكاني كه منتظر جشن‌هاي تولد خود بودند، 
كودكان مينابي و كودكان ديگري كه اين روزها داغ بزرگي را بر سينه‌هاي ما گذاشته‌اند. با اين همه در 
نگاه فراخ به زندگي، شيريني وراي قند و خامه است. ما اين روزها وسط همين روزهاي درد و سوگ، 
شيريني‌هايي را مي‌چشيم كه هيچ طبيب منصفي، آن را منع نمي‌كند، شيريني در هم شكستن هيمنه 
يك ابرقدرت، شيريني بركشيده شدن قهرمان‌هايي كه تا ديروز از وجودشان آگاه نبوديم، اما امروز در 
انواع لباس‌ها، صنف‌ها و مسئوليت‌ها تار و پود ايستادگي يك ملت را با رشته‌هاي ابريشيمي، درخشان 
و محكم به هم مي‌بافند. درست است كه اين روزها هزاران جشن لغو شده و مراسم‌هاي پيوند بسياري 
به احترام قربانيان و شهدا به تعويق افتاده است، اما در سطحي ديگر فرصت بي‌نظيري براي پيوندهاي 
بزرگ‌تر براي بازيابي و بازتعريف هويت ايراني شكل گرفته است. مي‌گويند ققنوس پرنده‌اي است كه 
از خاكستر خود متولد مي‌شود، يعني از جايي كه گمان نمي‌كني برخاستي و رستاخيزي در كار باشد 

پرنده‌اي بال و پر خود را از ميان ذرات خاكستر باز مي‌يابد. 

   مهسا گربندي
ترامپ اين روزها ما را بيش از هر چيزي به ياد انيميشــن‌ها و داستان‌هاي 
دوران كودكي‌مان مي‌اندازد. ياد جادوگر بدجنسي كه هر روز در خصوص 
زيبايي خود از آيينه مي‌پرسيد يا پادشاهي كه تصور مي‌كرد زيباترين لباس 

را بر تن كرده و هيچ كس جرئت نداشت به او بگويد كه لخت است! 
ترامپ صرفاً شبيه يكي از شخصيت‌هاي انيميشن‌هاي سيمسون‌ها نيست. 
او را اين روزها مي‌توان لابه‌لاي اكثر كارتون‌هاي زمان كودكي و داستان‌هايي 
كه مي‌خوانديم، به وضوح ديد. همان شخصيت منفوري كه ادعاهايش تمامي 
نداشت، اما كمتر كســي جرئت مي‌كرد واقعيت را به روي او بياورد، چرا كه 
كافي بود كلامي برخلاف ميل شخصيت بدجنس داستان به زبان بياورد تا 
سرنوشتش با كرام‌الكاتبين باشد. مثل رســانه‌هايي كه اين روزها، كتباً به 
آنها گفته شده اگر از جنگ مي‌نويسند، نبايد هيچ نشاني از موفقيت ايران 
در آن باشد، كه در غير اين صورت درشــان تخته مي‌شود يا مثل خبرنگار 
بخت‌برگشــته‌اي كه وقتي در خصوص امنيت جاني ســربازان امريكايي 
مي‌پرسد و پرزيدنت مو زرد، جاي پاسخگويي به مشمئزكننده‌ترین شكل 

ممكن او را تحقير مي‌كند. 
ترامپ بي‌ترديد دروغگوي داستان جنگ رمضان است؛ دروغگويي كه از نگاه 
او، روزها قبل، نيروي دريايي ايران به طور كامل نابود شده، پدافندها از بين 
رفته، توان هسته‌اي ايران با خاك يكسان شده، و انبار مهمات و موشك‌هايش 
چنان ته كشيده كه امريكا و رژيم صهيونيســتي در پی زدن كلانتري‌ها و 

گشت‌هاي بازرسي افتاده‌اند! 
اما چطور مي‌توان حتي گوشه‌اي از حرف‌هاي او را باور كرد وقتي نه تل‌آويو 
از موشك‌هاي بي‌امان ايران راه گريزي دارد، نه پايگاه‌هاي امريكا در منطقه 
از پهپادهاي پرتعداد در امان هســتند. و از همه مهم‌تر آنكه با وجود منهدم 

شدن كامل نيروي دريايي ايران هيچ كشتي‌ای جرئت عبور از آن را ندارد!

ضرر ندارد اين شيريني 

 داستان‌باف و دروغ‌گو
 مثل ترامپ!
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ما پيروزي را  با تمامي وجودمان  حس مي‌كنيم

»لحظه تاريخي« تنهاماندن هژمون
   علی قنادی

اينكه نه متحدان امريكا حاضر شدند به كمپين دونالد ترامپ براي بازكردن تنگه هرمز ملحق شوند و نه شركاي آسيايي و غير آسيايي امريكا، 
حاضر شدند به درخواست او آري بگويند، نشانه‌اي جدي از كليد خوردن يك دوره جديد بين‌المللي حول اجماع غيرامريكايي است. چين، 
احتمالاً يكي از بزرگ‌ترين متضررين صادرنشدن نفت از تنگه هرمز است، ولي در جنگ امريكا و اسرائيل با ايران، ترجيح داده سكوت كند. 
معني ديگر سكوت پكن اين است كه آورده‌هاي زمينگير شدن امريكا در خاورميانه، برايش خيلي بيشتر از ضرر نفتي است كه دارد متحمل 
مي‌شود. يك امريكاي زمينگيرشده در غرب آسيا، براي مداخله در شرق آسيا در رويارويي چين با تايوان و ديگر متحدان غربي واشینگتن، 
خيلي محتاطانه و دست به عصا‌تر عمل خواهد كرد، و اين همين براي چشم بادامي‌ها، يك دستاورد استراتژيك است؛ جنگ در خاورميانه، 

از اين نظر براي پكن يك لحظه تاريخي است. 
وضع درباره اروپاييان، كمي متفاوت است. ترامپ در يك سال و اندي از رياست جمهوري‌اش، هر بلايي كه توانست بر سر اروپاييان آورد؛ از 
اعمال تهديد و ارعاب تعرفه‌اي گرفته تا سوداي تســلط بر گرينلند و بالأخره اين اواخر، سند امنيت ملي امريكا كه با لحني تحقيرآميز اروپا 
را تمدني در حال افول توصيف كرد، رهبران شــرق آتلانتيك را متقاعد كرد كه امريكاي ترامپ به چيزي جز تحقير و بعد هم افول اروپا فكر 
نمي‌كند. به همين خاطر بود كه اروپاييان در ماه‌هاي اخير، ماه عسل بي‌سابقه‌اي با پكن ترتيب دادند. پارلمان فرانسه در يك گزارش استراتژيك 
خواستار تجديدنظر اساسي در مسير مناسبات اروپا با چين شد، نخست‌وزير انگليس مسير سفر به پکن در پيش گرفت و فريدريش مرتس 
صدراعظم آلمان هم با سفر به پكن، هم آوردي سطح نظامي پكن - واشینگتن در آينده نزديك را پيش كشيد و درباره ورود به عصر و دوران 
جديد اروپا و چين صحبت كرد. حالا اروپاييان، در جنگ امريكا )و اسرائيل( عليه ايران كه كنترل تنگه هرمز، به نقطه حساس آن بدل شده، 
لحظه‌اي تاريخي را حس مي‌كنند كه قادرند با تنها گذاشتن ترامپ، عقده‌هاي فروخورده يك سال اخير و ماقبل آن را تلافي كنند. بي‌جهت 
نيست كه بوريس پيستوريوس، وزير دفاع آلمان گفته كه »اين جنگ ما نيست و ما آن را آغاز نكرديم« و تأكيد كرده كه »ما در تأمين امنيت 
تنگه هرمز مشاركت نخواهيم كرد«. واقعيت اين است كه اگر ايران در مديريت شــكاف اروپا و امريكا دركشاكش جنگ حساب شده عمل 
كند، اين دو را در مسير جديد قرار خواهد داد. خيلي ســاده مي‌توانيم حدس بزنيم كه واكنش امريكاي ترامپ به اين تلافي‌جويي اروپاييان 
در فرداي جنگ با ايران چطور خواهد بود و چگونه اين واكنش، ممكن است مناسبات دو سوي آتلانتيك را به سمت و سويي كاملًا متفاوت 

از گذشته سوق دهد. 
اگر امريكاي بايدن، جنگ اوكراين را به اهرمي براي فرسودن روسيه بدل كرد و با كشاندن اروپاييان به ميدان تخاصم با مسكو، روند تضعيف 
اروپا را كليد زد، حالا روس‌ها از زمينگير شدن امريكاي ترامپ در هرمز سرشادند و همزمان، به فشرده شدن گلوي اروپاييان در اثر بسته شدن 
هرمز، پوزخند مي‌زنند. مي‌توان حدس زد كه در فرداي اين جنگ، ديناميسم مناسبات بازيگران بزرگ با همديگر متفاوت و پويايي مناسبات 
اروپا، روســيه و چين با امريكا، به كلي فرق خواهد كرد؛ امريكاي ابرقدرتي كه برخلاف همه دهه‌هاي قبل و بعد از جنگ سرد، نتوانسته يك 
ائتلاف بين‌المللي ايجاد كند و فقط و فقط در حال دندان گزيدن است تا اين چك برگشــتي را بعد از جنگ، براي متحدان خود نقد و براي 

شركاي خود حساب كند. بازي حساب شده تهران، البته بسيار مهم است. 

چگونه مي‌شود كه ما حتي قبل از پايان جنگ، چنانيم كه گويي پيروزي را با كل وجودمان حس مي‌كنيم؟! اين عيني 
و واقعي‌تر از آن چيزي است كه نياز به تبيين بيشتري داشته باشد. امام شهيد در آخرين سخنراني عمومي‌شان 
گفتند كه ملت ايران به‌زودي پيروزي را حس خواهند كرد. بله، ما حالا پيروزي را با گوشــت و پوست‌مان حس 
مي‌كنيم و نيازي نيست كه تحليلگران جهان ده‌تا ده‌تا بگويند امريكا شكست خورده و ناتوان از پايان جنگ است، 
چون هيچ راهبردي براي تنگه ندارد؛ نيازي نيست شبكه‌هاي تلويزيوني و رسانه‌اي جهان بگويند كشورهاي 

منطقه خليج فارس شبيه خانه ارواح شده‌اند و خســارتي كه ديده‌اند، غيرقابل محاسبه‌است؛ نيازي به تجزيه 
 و تحليل متن سخنراني‌هاي ترامپ نداريم تا بفهميم كه پيروزيم؛ ما يقين داريم كه پيروزيم، چون با جان‌مان، 
با فرزندان‌مان ‌در ميدانيم، هم ما و هم نيروهاي مسلح ما. آن كس كه از حضور در ميدان مي‌ترسد شكست خورده 
است، چه آن وطن‌فروش بزدل و چه آن ناوي كه از معركه گريخته است. فلذا ما داستان پيروزي خود را نوشته‌ايم 

و آن را با شيرازه‌اي محكم جلد كرده‌ايم و پايان داستان را هم چنان نوشته‌ايم كه كسي نتواند آن را تغيير دهد!
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